
 

  

  
  تكيه بر آراء غزاليبا   اهل سنتاز منظرخلافت 

Fاني يمحمود ابراهيمي ورك

∗  
  ، سمنان معارف اسلامي دانشگاه سمنانمربي

  )30/11/90:، تاريخ تصويب 11/09/90:تاريخ دريافت(

  چكيده 
   نظريـات متفـاوتي در      ،اسـلام   امامـت و خلافـت بعـد از پيـامبر           زمينه در

  بـه يكـي    هاي اسـلامي    كدام از فرقه   بين مسلمانان مطرح شده است و هر      
سـؤال اصـلي    . انـد    گـرايش پيـدا كـرده      ي امامت و خلافت   بنا از اين دو م   

  گيـري نظريـه خلافـت       اين است كه مهمترين عوامل شـكل       حاضر   نوشتار
پاسـخ بـه ايـن        چيست؟ در  اهل سنت به خصوص در آراء غزالي       در اذهان 

به آزمون گذاشـتيم كـه توجـه بـه واقعيـات زنـدگي               اين فرضيه را  ،  سؤال
ايـن   خلفـا مهمتـرين عامـل طـرح          هسير همراجعه ب  سياسي صدر اسلام و   

اي    پديـده  منزلـه به  را   غزالي خلافت    و به خصوص  اهل سنت   . نظريه است 
 نظريات خـويش    اند و   ، همواره مدنظر داشته   كه در صدر اسلام اتفاق افتاده     

دهند و بـراي خليفـه يـا امـام            را با آن و بخصوص عمل صحابه تطبيق مي        
 برخـوردار   آناز  شـوند كـه خلفـا         مـي اختياراتي را متذكر     همان وظايف و  

 واقع تطبيـق داده و  نتيجه اينكه اهل سنت نظريات خويش را با امر . بودند
نكتـه حـايز اهميـت در نظريـات ايـشان       هستند وگرا  توجيهبه يك معني    
 ـ             مـي  نظر تقدم عمل بر   جـاي  ه  باشـد و بـه اصـطلاح از نظـرات پـسيني ب

  . برند پيشيني سود مي

  .فت، امرواقع، امامت، غزالي، سلطانخلا: ها كليد واژه

                                                 

∗. Email: mev_55@yahoo. com 
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  مقدمه

ــيش از    ــوعي ب ــيچ موض ــد ه ــدون تردي ــامبر   ب ــشيني پي ــسئله جان ــلام  ام   ) ص(س
  حيـات    آنـان و   اعتقـادات  موضـوع     ايـن  در بين مسلمانان بحـث برانگيـز نبـوده اسـت و           

  هــاي   فرقــهدر تمــامي. سياســي و اجتمــاعي ايــشان را تحــت الــشعاع قــرار داده اســت 
   بـر وجـوب وجـود امـام         شـده اسـت و    بر نبـوت پيـامبر اسـلام تأكيـد          م  موجود در اسلا  

  دارد، وجـود   تـرين مبـاحثي كـه اخـتلاف نظـر در آن              امـا از اساسـي    . گذارنـد   صحه مـي  
  شـده  شـيعه     و يمـذهب سـن    دوموجـب پيـدايش     بحث جانشيني پيامبر خدا است كـه        

  . است
  تأكيـد  ) ص(سـلام   اهل سنّت و شـيعه هـر دو بـر ضـرورت حكومـت بعـد از پيـامبر ا                   

  امـا قـدر متـيقن    . كننـد  هر كدام نظرات خاص خود را در اين زمينـه دنبـال مـي          دارند و 
  همه نظرات، اتكاء اهل تسنن به اجمـاع، سـنّت صـحابه و اعتقـاد بـه خلافـت چهارگانـه           

  معتقـد  شـيعيان   . شناسـد   بـه رسـميت مـي      را) ع(كه ابوبكر، عمر، عثمـان و علـي         است  
   و روايـات معتبـر و متـواتر         قـرآن هستند و با تكيه بر      ) ع(حضرت علي   امامت بلافصل   به  

ــه حــديث غــدير  ــه از جمل ــشيني نبــي مكــرم اســلام  عب ــوان جان ــشروعيت ن ــه آن م   ب
  كنـد ايـن اسـت كـه علـل تكـوين        بنابراين آنچه كـه ايـن جـستار دنبـال مـي           . دهند  مي

ايـن  ر صـدد اثبـات   مباني خلافت چيست؟ و چرا انديشمندان اهل سنت به ويژه غزالي د      
  ؟ نظريه هستند

  قبـل از  .  ايـن پـژوهش را دنبـال كنـيم    ، تحليلـي  -بنابراين لازم است با روش توصـيف      
منظر غزالي، ابتدا بـه بحثـي تـاريخي در مـورد پيـدايش نظريـات                 طرح بحث خلافت از   

 و پس از آن خلافـت       پردازيم  ميحادثه سقيفه بني ساعده است،       خلافت كه ريشه آن در    
. دهـيم   ل سنت به صورت عام و غزالي به صورت خاص را مـورد بررسـي قـرار مـي                  نزد اه 

 ـ           ويـژه غزالـي در تبيـين نظريـه         ه  مباحث آتي نشان خواهد داد كه چگونه اهل سنّت و ب
اي را در نظر گرفته و بر اساس آن نظريـه خلافـت را توضـيح                  گرايانه  عناصر واقع  ،خلافت

  . دهند مي
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  سقيفه بني ساعده 

اسلام است كـه نتيجـه آن        نقاط عطف تاريخ صدر    ثه سقيفه بني ساعده از    شك حاد   بي
تحولات آن دوران تا به امروز پا برجا بوده و اثرات خود را بر جهان اسـلام گذاشـته و                     در

از جهان اسـلام را     يكپارچگي  هاي فكري متفاوتي است كه        پيامد آن به وجود آمدن نحله     
  . استميان برده 
   تاريخي نيست، چرا كـه ايـن واقعـه بـر سـير زنـدگي و سـلوك                   ي رويداد صرفاسقيفه  

  را تحـت   آنهـا   داشـته كـه همـه       تاثيريو آيين مـسلمانان و سـير تـاريخي ايـشان چنـان              
مباحـث آن هنـوز جـزء اختلافـات مـسلمانان بـه حـساب                الشعاع خود قرار داده است و     

هـاي فراوانـي      نـزاع ايـن واقعـه     مبـاني   همواره بر سر    دو گروه اهل سنّت و شيعه       . آيد  مي
  . اند داشته

 هسـاعد (اطرافيان سرشناس انـصار      و كه آشنايان  است   اي بوده   سقيفه جاي سرپوشيده  
و اين محل مجلس شـوراي ايـشان بـراي فـصل             آمدند  هم مي  گرد) بن كعب بن الخزرج   

كه مشهور به سقيفه بني ساعده شد و البته بزرگشان هم سعد بن عباده               قضايا بوده است  
  ).182: 1350ظفر، م(بود 

سازترين تصميمات سياسـي تـاريخ بـود كـه پـس از              اين محل شاهد يكي از سرنوشت     
براي تعيين جانشين آن حضرت     ي   مناقشات گيري  ، موجب شكل  )ص(رحلت پيامبر اسلام    

 از مهـاجرين  تعدادي ولي اين امر مانع حضور   ،اگرچه سقيفه به انصار تعلق داشت     . گرديد
گردهم آمدنـد و  اين محل  در انصار و مهاجرين .  دولت اسلامي نبود   و گفتگو درباره آينده   

داماد و پسر عمـوي پيـامبر   ) ع( حضرت علي  و به تبع آن،غايب بزرگ آن بني هاشم بود   
  . اسلام در آنجا حاضر نبود

انگيزه اجتماع سقيفه براي انصار اين بود كه به تلاش برخي از مهاجرين در امر قـدرت              
 سپاه اسامه به دلايلي چنـد بـه        حركت كوتاهي در  .نگريستند  ثبت نمي نظر م با  حكومت   و

 از   و هنگام بيماري منجر به رحلت پيامبر، سبب ايجاد سوءظن در ميان انصار شـده بـود               
: 1379قـادري،  (براي تثبيت اوضاع به سود خويش، درسقيفه تجمع كردند  انصار  رو،   اين
10.(  

 مـسلمانان  ،يار و يـاور فقدان دند كه در روزگار    بر اين تصور بودند كه هم ايشان بو       آنان  
   مـسلمان شـدند و جـان و مالـشان را     ،را پناه دادند و در روزگاري كه مـسلمان كـم بـود         
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كه مورد اذيت قوم عرب مكه      را  خدا    ايشان بودند كه پيامبر    همچنين. در راه اسلام دادند   
 سـقيفه بـاب بـن منـذر در    بنـابراين شخـصي بنـام ح   . بود، نجات داده و او را پناه دادنـد    

  : گويد مي

شوند كـه      كساني متولي اين امر مي     ،را نگيريد ) خلافت(اگر شما اين امر     «
اميه بود كه بـه     كه مراد بني  (ايم   ما، فرزندان و پدران و برادرانشان را كشته       

  ).182 :1350 مظفر،(» )اين امر هم رسيدند

خـدا، تقـدم     ديكي به پيامبر   نز كه شامل مهاجرين هم دعاوي خاص خويش را داشتند        
و در نهايـت تعلـق      ) مكـه (پذيرش اسلام، دست شـستن از مـوطن و سـرزمين خـود               در

توانستند بـه جمـلات يـا رفتارهـاي           گروه مهاجر و انصار مي     هر دو . داشتن به قريش بود   
پيامبر كه در حالات گوناگون درباره يا نسبت به جمـع يـا فـردي از آنـان فرمـوده بـود،                      

ند و به گماني، آن اقوال يا رفتارها را مؤيد منزلت برتـر خـود بداننـد و تفـسير              استناد كن 
  . كنند

همچنان روي زمين بود و خاندانش در را بـسته بـود كـه عمـر     ) ص(جنازه رسول خدا   
» كننـد   برخيز تا نزد برادران انصار برويم و ببينيم چه مـي          : من به ابوبكر گفتم   «: گويد مي

  ).184: همان(
 ابوعبيده جراح را ملاقات كرده و با اُسيد بن حـضير، بـشير بـن سـعد و                ، راه اين دو در  

قـادري،  (بودند كه در سـقيفه حـضور داشـتند          همراه  سالم مولي ابن حذيفه از مهاجرين       
1379 :10.(  

 امـا بـا ايـن       .»لا نبُايع الا عليـاً    «: گفتند ميورود مهاجرين    گرچه برخي از انصار قبل از     
كه وي بزرگ خاندان خزرج بود، وي در         چرا. وي سعد بن عباده بود    حال انصار نظرشان ر   

ياري ايشان را نـسبت بـه    حاليكه بيمار بود، فضيلت انصار را در دين اسلام گوشزدكرده و  
  : يارانش يادآوري كرد و گفت پيامبر خدا و

خـود بـرد در      نزد خداوند هم او را   . فرمانبردارشدند عرب با شمشيرهاي شما مطيع و     «
تـرين   كه او از شما خشنود بود محكم امر خلافت را بچسبيد چـون شـما شايـسته                 ليحا

  ).1203، 3ج: 1371ابن اثير، (» مردم به آن هستيد
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و به محاجـه بـا انـصار        . چهارنفر ديگر به جمع انصار اضافه شدند       عمر و  سپس ابوبكر و  
 از جملـه  .غييـر دهـد    ابوبكر با سخنراني كه انجام داد توانست نظـر انـصار را ت             .برخاستند

  : سخنان وي اين بود كه

  و ايـشان نخـستين كـساني هـستند كـه بـه             . پيامبر از قوم ايـشان اسـت      
  وي در مقابــل . انــد و دوســتان و كــسان پيــامبر هــستند وي ايمــان آورده

  بـه روايتـي از پيـامبر كـه براسـاس آن، امـام بايـد                 دعوي حكومتي انصار  
  خـدا از   : گويـد   و مـي  شـود     مـي سل  متو،  » من قريش  هالائم«قريشي باشد   

  شما بدين خرسند است كه ياران دين و پيامبر او باشـيد و مـردم خـداگرا       
   پـس مـا فرمانروايـان باشـيم و شـما            ،)مهـاجران (به سوي شـما كوچنـد       

  ).همان(وزيران 

كه از دعوي قبلي خود گـامي بـه          اين سخنراني خوب وي كارساز شد و انصار در حالي         
، خواهان تـشكيل حكـومتي متـشكل از دو اميـر، يكـي از مهـاجرين و                  عقب نهاده بودند  

 عمـر  . كه اين هـم بـا رد عمـر مواجـه شـد       )مناّ اميرٌ و منكم امير     (انصار شدند  ديگري از 
دهد كه شـما      عرب رضايت به خلافت شما نمي      دو شمشير در يك نيام نگنجد و      « : گفت

  ).1328، 4ج: 1363طبري، (» را فرمانرواي خود سازد
من يكي از اين دو مرد يعني عمر يا ابوعبيده جرّاح را براي امـر  : پس از آن ابوبكر گفت  

كنم ولـي هـر دو امتنـاع كـرده و متقـابلاً نـامزدي خلافـت ابـوبكر را          خلافت انتخاب مي 
از . عمر در شايستگي ابوبكر سعي بليغ از خود نـشان داد           خواستار شدند كه در اين ميان     

جمله نكاتي كه عمر در ارجح دانستن ابوبكر اقامـه           از. كر راست شد  اين رو خلافت بر ابوب    
سـرانجام   در سفر حضرت به مدينه و    بودن  ) ص(غار پيامبر    كرد، سابقه وي در اسلام، يار     

ابوبكر بيعت كـرد و انـصار        آن با  به هنگام بيماري پيامبر بود و پس از        پيش نمازي ابوبكر  
  .)همان(هم چنين كردند 

  ، دلايلـي ذكـر شـده    رضـايت دادنـد   بـه خلافـت ابـوبكر    انـصار  ه چـرا اينكدر خصوص   
  اولاً ابوبكر توانست در اثبات برتري و تقدم صحابه مهاجر نسبت بـه انـصار تمـسك              : است

  در حاليكـه انـصار فقـط بـه         . در مـورد قريـشي بـودن امـام كنـد          ) ص(به روايت پيـامبر     
  . و مـسلمين متكـي بودنـد      دعاوي عمـومي در منزلـت خـود و يـاري رسـاني بـه اسـلام                  
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  بـود، ايـن    سـقيفه مـي   هاشـم در  بنـي  گرچه ابوبكر به قريـشي بـودن اسـتناد كـرد، اگـر          
  صـحابه مهـاجر    رضـايت انـصار از   ثانيـاً . رسـيد  به اثبات نمـي  ابوبكر به يقين در مورد  امر

  سـعد بـن عبـاده فـرد شـاخص          . خود انـصار ديـد     ميان تشتت آراء در   راستاي   را بايد در  
   عمـوي وي از    بـشيربن عبـاده، پـسر     . ميان انصار مرجعيت تام و تمـام نداشـت          در ،انصار

  دليــل ســومي كــه عنــوان . بيعــت بــا ابــوبكر شــتاب ورزيــد جملــه كــساني بــود كــه در
ــرد ــد هك ــصار ان ــه ان ــسبت ب ــاجر ن ــري صــحابه مه ــه ، برت ــد ســقيفهدر ي اســت ك    بودن

  ).12 :1375 قادري،(
هاي مسلمانان نقش اساسي ايفا كـرده   يري انديشهگ بايد اذعان كرد كه سقيفه در شكل   

. بعدها مبناي اصلي نظريات علماي اهل سـنّت قـرار گرفـت           همين واقعه تاريخي    است و   
توان به لحاظ نظري در قريشي بودن خليفـه، بحـث دو امـام و                 البته ثمرات سقيفه را مي    

اهـل حـل و     « نظريه   پذيرش نحوه انتخاب ابوبكر به عنوان خليفه اول كه از آن به عنوان            
اين نظريه را شايد بتوان بزرگترين دستاورد نظـري مـاجراي           .  نام برد  ،كنند  ياد مي » عقد

  . سقيفه دانست
خلافتي در ميـان اهـل        سه نظريه ديگر    كلي به طور » اهل حل و عقد   «نظريه   علاوه بر 
نظريـات   ، معـروف بـه    ) واقـع شـدن   (ترتيب حـدوث     اين سه نظريه به   . است سنّت رايج 

  . استيلاست خلاف، شورا وتاس
توان در مورد اين نظريات گفت اين اسـت كـه نظريـات خلافـت از گونـه                    آنچه كه مي  

 بدين معني كه عمل سياسي مقدم بر نظريه بوده اسـت و در         . نه پيشيني  ،اند  پسيني بوده 
اند و آنچه كـه مبنـاي ايـشان     واقع اهل سنّت نظرات خود را با وقايع تاريخي تطبيق داده    

بـه اختـصار مبـاني نظـري ايـشان را تـشريح             . بوده عمل صحابه و امر واقـع بـوده اسـت          
  .كنيم مي

  نظريه استخلاف 

  نظريه اهل حـل و عقـد     انان،به عنوان خليفه اول مسلم     به قدرت رسيدن ابوبكر   پس از   
آن اينكـه انتخـاب     مبناي دوم نظريات اهل سنّت نظريه اسـتخلاف اسـت و     .شكل گرفت 

 خليفـه در    ،اساس اين نظريـه    بر. است) ابوبكر(سوي خليفه اول     از ي عمر خليفه دوم يعن  
مقام مسئول جامعه اسلامي صلاحيت انتخاب فرد بعد از خود را براي هـدايت و رهبـري                 
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خـدا   آن اينكه، چرا پيامبر    شود و   حال با توجه به اين نظر، سؤالي مطرح مي        . جامعه دارد 
 را انجام ندادند؟ و البتـه ازسـوي آنـان پاسـخ            اساس باور اهل سنّت چنين كاري      بر) ص(

  . محكمي بدان داده نشده است
 ولـي بـه     ،فترفرزند و يا پدر را هم دربرگ       نظريه استخلاف با آنكه شرح و بسط يافت و        

خلافت به منزله وراثت نگريسته نشده است، هرچند كـه خلفـا بـا ايـن نظريـه در عمـل                 
امـر واقـع     توجيـه    بينيم اين نظريه بـا      ينكه مي اي را صورت دادند، خلاصه ا       چنين معامله 

  ).173: 1375قادري، (كند  تطابق پيدا مي

  نظريه شورا

اسلام از سـوي     صحابه صدر  واقع يعني انتخاب شش نفر از      امرتوجيه  اين نظريه هم با     
ايـن نظريـه    به نظر اهل سنت     . خليفه دوم، عمر براي انتخاب خليفه بعدي صورت گرفت        

. استخلاف است كه خليفه حق و صلاحيت انتخاب جانشين خود را دارد           هم مانند نظريه    
توانست كسي را تلويحاً      نظريه شورا براي اين است كه هرگاه خليفه به دلايل خاصي نمي           

 نحـوه انتقـال   ،تواند با تـشكيل يـك جمـع          مي ،يا تصريحاً براي خلافت خود انتخاب كند      
  . قدرت را سازماندهي كند

 و   شش نفر باشد يا كمتر يا بيـشتر        ،شورا همانطوري كه اتفاق افتاد     اعضاياينكه تعداد   
 نظريـات مختلفـي مطـرح اسـت كـه در ايـن مقـال         ،براي مـشروعيت شـوركنندگان    نيز  
قـادري،  (كنـد     امر واقع يعني حدوث صدر اسلام تطبيق مـي         اين نظريه هم با   . گنجد  نمي

1379 :24.(  

  نظريه استيلا

  امـا  . واقعيـات سياسـي ريـشه دارد      توجيـه    قبلـي در     اين نظريه هم مانند سـه نظريـه       
به طـور مـشخص بـه دوره زمامـداري معاويـه بـر        پيدايش تاريخي آن به دوران امويان و  

  . گردد مي
   توجيـه كننـده انعقـاد خلافـت بـراي           ،سه نظريه اهل حل و عقـد، اسـتخلاف و شـورا           

  اهـل  «ق نظريـه  سوم بود و انتخـاب خليفـه چهـارم تـا حـد بـسياري طب ـ                خلفاي اول تا  
  امـا در   . رسـيد ) ع( كه با بيعت جمع زيادي از صحابه و مـردم بـه علـي                 بود »حل و عقد  
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  نظريـه اسـتيلا و يـا تغليبيـه هـم در            . زمان معاويه شاهد زايش نظريـه اسـتيلا هـستيم         
استيلا بـراي تأسـيس مـصاديق    . بيند نهايت سير جريان خود را با استخلاف در پيوند مي       

  اهميــت بــه نظــر  در ايــن نظريــه دو مطلــب حــايز. اني قــدرت اســتفــردي و يــا خانــد
دوم پـذيرش و  . اول به كارگيري شمشير و نيروي نظـامي بـراي تـصرف قـدرت        : رسد  مي

  . اطاعت مردم
 چرا كـه فقـط توجيـه كننـده امـر واقـع و               ،اين نظريه از يك نظر، نظريه حداقل است       

و خلافت امويـان و عباسـيان و دور       حوادث تاريخي مانند خلافت معاويه و فرزندش يزيد         
 قـادري، (مذاهب اهل سنّت براي در دست گرفتن قدرت است          نگه داشتن رقيباني غير از    

1375: 26.(  
شد كه در مورد خلافت و خليفگي نظـرات متفـاوتي بـين            البته بايد اين نكته را يادآور     

يجـابي خليفـه،    انديشمندان اهل سنّت وجود دارد و همچنين در زمينه شرايط سلبي و ا            
 اما بخاطر عدم    . مباحث زيادي مطرح است    ،وظايف و اختيارات و رابطه خلافت و سلطنت       

 در پـرداز  تطويل مطالب، به طور خاص نظرات غزالي را بعنـوان فـردي شـاخص و نظريـه            
ابتدا بـه زندگينامـه غزالـي و بعـد بـه مبـاني خلافـت از                 . گيريم   پي مي  ، اهل سنّت  ميان

  . كنيم يديدگاه وي اشاره م

  نگاهي گذرا به زندگينامه غزالي 

در شهر طـوس از توابـع       . م1059. / ق. ه450ابوحامد محمد بن محمد غزالي در سال        
اشـتغال داشـت،    ) عرب به غزالي  زبان  در  (خراسان از پدري فقير كه به شغل پشم ريسي          

  ). 16: تا غالب، بي(متولد شد 
 حمد رازكاني تعاليم اوليـه خـود را آغـاز          احمد بن م   نزدمحمد غزالي در پانزده سالگي      

 نزد امام ابونصر اسماعيلي تلمذ كرد        رفت و  غزالي در ادامه تحصيل خود، به جرجان      . كرد
 معروف به امام الحرمين كه مدرس       ، نزد ابوالمعالي جويني   ،و پس از آن مدتي در نيشابور      

  . مشهور زمانه خود بود، به شاگردي درآمد
خويش چون فقه و اصـول، ادبيـات،     فنون متداول عصر   در علوم و  ها    اين سال  غزالي در 

فقـه و   خصوص نزد امـام الحـرمين در  ه ب زه گشت و  ادل، حديث، كلام و فلسفه بلند آو      ج
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توان گفت در خيـل عظـيم شـاگردان وي غزالـي      مي. مناظرات علمي وي، حظي وافر برد  
  ).23: 1356زرين كوب، (سرآمد همه آنان بود 

خواجه كـه  . م الحرمين، غزالي به خدمت خواجه نظام الملك حاضر شدپس از مرگ اما   
ملكشاه كوشا بـود در جـذب        استحكام قدرت سلاجقه و پادشاهي چون آلب ارسلان و         در

غزالـي از سـال    . توانست از غزالـي اجتنـاب كنـد         ويژه فقهاي شافعي مذهب، نمي    ه  علما ب 
خدمت خواجه نظام    ، در ه بود شدكه به مدرسي نظاميه بغداد منصوب       . ق. ه484 تا   478

  . الملك بود
  نظاميـه و مدرسـي       سالگي از سوي خواجه نظـام الملـك بـه تـدريس در             34غزالي در 

  تـدريس وي ادامـه داشـت و        . ق. ه488اين دارالعلـم اسـلامي مـشغول شـد و تـا سـال               
 ــ ــضائح الباطني ــت  هف ــن دوره نوش ــي، ( را در اي ــرانجام  ).47: 1360غزال ــد از  ويس   بع

  صــرف  خــود را درحاليكــه آخــرين ايــام عمــر. ق. ه505درســال  گوشــه نــشيني مــدتي
   كـه بـراي صـوفيان در طـوس ايجـاد كـرده بـود، دار فـاني را وداع گفـت                        كرد خانقاهي

  ).45 :همان(

  جايگاه علمي و تأليفات غزالي 

  در قـرن   و  جهـان اسـلام     اهـل سـنت در      شك غزالـي يكـي از مهمتـرين متفكـران             بي
  .) ق. ه450-505(غزالـي در طـول عمـر نـسبتاً كوتـاه خـود              . ي اسـت  پنجم هجري قمر  

به مدارج رفيع و قلل شامخ علوم عصر خود دست يافت و از سوي خواجـه نظـام الملـك                    
  غزالـي نـه تنهـا در    . وزيرحكومت سلاجقه به سمت مدرسي نظاميه بغـداد منـصوب شـد        

  تـوان گفـت تنهـا     مـي  بـه جـرأت    واي برخـوردار اسـت   جايگـاه ويـژه   ميان اهل سنّت از  
  عالم سـنيّ مـذهبي اسـت كـه ايـن همـه در ميـان ايرانيـان شـيعي مـذهب مقبوليـت                        

مـورد اسـتفاده     را به فراخور احوال      كيمياي سعادت غزالي  بسياري از ايرانيان كتاب     . دارد
هـاي     تعـداد كتـاب     محققـين  برخي. غزالي متعدد است   جا مانده از  ه   آثار ب  .دهند  قرار مي 

كنند كه در علوم مختلـف بـه رشـته تحريـر در آمـده اسـت                   عنوان ذكر مي   54غزالي را   
  ).39: تا بيغالب، (

  الاقتـــصادفي «، »هالمـــستظهري يـــا فـــضائح الباطنيـــ «،»المنقـــذ مـــن الـــضلال«
»  الملـوك  هنصيح«،  »مكاتيب فارسي «،  »هتهافت الفلاسف «،  »همقاصد الفلاسف «،  »الاعتقاد
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  اثـر اخيـر   است كه غزالـي خلاصـه   از عناوين آثار او  »احياء علوم الدين  «تر  از همه مهم  و  
   اسـت   عرضـه كـرده   » كيميـاي سـعادت   «بـه همـراه تغييراتـي بـاعنوان         و   به فارسـي     را
  ).40 :همان(

  خلافت از نظر غزالي 

  كــه بــه  (هفــضائح الباطنيــتــرين بحــث پيرامــون خلافــت را در كتــاب  غزالــي مفــصل
  انجـام داده   ) پرداختـه ي شـيعيان اسـماعيلي      توجه به آراي باطنيـه يعن ـ      مسأله امامت با  

  غزالـي در ابتـدا     .  خليفه عباسـي نگاشـته اسـت       ،وي اين كتاب را به عهد مستظهر      . است
  اي   رد عقايد باطنيـه پرداختـه و پـس از آن مـسأله خلافـت را بـه گونـه                    به كار تشريح و   

  د عامـه يـا     گرفتـه از عقاي ـ   ركنـد كـه البتـه ب        مطرح مـي  است،  كه خود به آن باور داشته       
  ) خليفـه (متفكـران مـسلمان بـر وجـوب امامـت       غزالـي ماننـد ديگـر     . اهل سـنّت اسـت    

   وجـوب امامـت و    . تكـاليف و تعـاليم شـرعي اسـت         ايـن وجـوب برگرفتـه از      . تأكيد دارد 
  وجوب اعتقـاد بـه تـصديق پيـامبر          بحث از   غزالي در  .اعتقاد به آن ازلوازم مسلماني است     

ــع اول  ــددر رب ــوم ال ــاء عل ــه امامــت پــس از يناحي   پيــامبر اختــصاص   چنــد اصــل را ب
  آنكـه امـام بـه حـق        «: اصـل هفـتم از آن اصـول بـه ايـن وجـوب اشـاره دارد                . دهـد   مي

   ابــوبكر، پــس عمــر، پــس عثمــان، پــس ،الــسلام اســت  وهپــس از پيــامبر عليــه الــصلو
  .باشند  مي)228 :2 و 1ج  ،1364غزالي، (» علي ـ رضوان االله عنهم

امت همچون قبول اختيار مربوط به معاد و حشر و نـشر اهميـت دارد و                پذيرش اين ام  
. چشم پوشيد كه در آن صورت عقايد دين ناقص مانـده اسـت            » وجوب  «توان از اين      نمي

مهمترين آنان بدين شـرح     . توان دلايلي را ذكر كرد      مي» وجوب  «براي اين   به نظر غزالي    
  : است
نظاير آنها آمده كه حـاكي از        سلطان، امارت و  ،  مامـ آيات و احاديثي كه در آنها واژه ا        1

احاديـث بعـضاً بـر اجتنـاب         ايـن آيـات و     در). 15: 1361غزالي،  (است  » امامت«كاربرد  
  . ناپذيري از وجود امام و يا سلطان تأكيد شده است

باشـد    وجود امام لازم بوده و در جاهايي نيـز كـه اخـتلاف مـي      ،ـ به اجماع مسلمانان   2
  عيين امام مورد مناقـشه اسـت و گرنـه اصـل امامـت خدشـه پـذير نيـست                    ت چگونگي و 
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  در ايـن مـورد فرقـي ميـان مـذاهب اهـل سـنّت و شـيعيان وجـود           ). 113: تا  غزالي، بي (
  . ندارد
  از هـاي رفتـاري و اعتقـادي مـسلمانان هـستند كـه حـاكي            ـ سيره صحابه كه اسـوه     3

   آن هــم لحظــاتي پــس از ،رانتخــاب ابــوبكر بــه جانــشيني پيــامب. وجــوب امامــت اســت
باشـد    رحلت پيامبر، حاكي از اهميت رفتـار مـسلمانان بخـصوص صـحابه آن دوران مـي                

  ).114: همان(
عمـل  (، سـنّت و اجمـاع       قرآناساس منابع اهل سنّت يعني       اين سه دليل ذكر شده بر     

  . صورت پذيرفته است) صحابه
   خود شـامل سـه بنـد اسـت          كند،  ـ دليل چهارم كه غزالي بر وجوب امامت تأكيد مي         4

. دهند  تشكيل مي  هم يك اصل را    همگي با  يك الزاماً بند بعدي را به دنبال دارد و         كه هر 
  ادامـه آن   تكـاليف شـرع و  .  انجـام آن اسـت  ،شارع از نزول شـرع هدف  بند نخست اينكه    

هـا   انـسان  رفتاري از اين جهـت بـر   به شكل اوامر و نواهي و به طور كلي نظام اعتقادي و          
  ايـن  . گونـه رفتـار نماينـد       بـه همـان     كننـد و   پيـدا  به آنها اعتقـاد    نازل شده كه آدميان   

 بند دوم اين كـه نظـام شـرعي هنگـامي          . كند  گوشزد مي  بند وجوب نظام شرعي را به ما      
جامعه انتظام لازم به وجـود آمـده باشـد، بـدون ايـن نظـم          امكان پياده شدن داردكه در    

اين بند با بند سوم كـه وجـوب         . يابد  امكان تحقق نمي  مفروض آن مقررات و نظام شرعي       
 توضيح اينكه انتظام جامعه منوط به وجود امـام          .)همان(كند    امامت بود، پيوند برقرار مي    

  . مطاع است
 بـر پايـه   كنـد،  مطـرح مـي   وجوب امامت در خصوص ـ آخرين دليل مهمي كه غزالي       5

 ا نظر بـر طبيعـت انـسان و معنويـت    غزالي ب. جامعه تكيه دارد  عقل و شناخت از انسان و     
 وجـود امـام را    وداند خونريزي را در جامعه محتمل مي   نهادينه شده در او، امكان فساد و      

 .)115: همـان (شـمارد   برقراري عـدالت جـايز مـي    براي جلوگيري از فتنه و ايجاد نظم و       
اي   لهحتـي در مـسأ    . فتنه بسيار حيـاتي اسـت      جلوگيري از  وجود امام براي حفظ نظم و     
 اسـت، اذن امـام بـر         بـه آن   منكر كه اصلاح جامعه وابـسته      مانند امر به معروف و نهي از      

  . كنندگان آن واجب است عمل
ــي در ــ غزال ــضائح الباطني ــه عباســي راهف ــالحق و واجــب « ، المــستظهر، خليف ــام ب   ام

  ر كنـد كـه د    را چنين ذكـر مـي   اين مدعا دليل  او  ). 170: 1283غزالي،  (داند    مي» هالطاع
  هر عصر بايـد امـامي وجـود داشـته باشـد و در ايـن زمـان هـم مـدعي امامـت شـخص                   
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  . شـده باشـد   نقـض   شود كه ديگـر ادعاهـا         صورتي كامل مي   اين اثبات در  . مستظهر است 
   بــه ،را در رد ديگــر مــدعيان خلافــت هفــضائح الباطنيــ غزالــي كتــاب بــه همــين دليــل

تـوان بـه اثبـات چنـين امـامتي            چگونه مي در مجموع بايد ديد     . آورد  رشته تحرير در مي   
  . رسيد

  و ديگـري   » نـص « يكـي نظريـه      :باب چگونگي انتخـاب امـام وجـود دارد         دو نظريه در  
. مجموعه روش غزالي در انتخاب امام شامل دو كار سلبي و ايجـابي اسـت              . نظريه اختيار 

دلايل ايـشان     و پردازد   به رد اعتقاد شيعيان به نص مي       هفضائح الباطني  دربه همين دليل    
دهـد    را مـورد نقـد قـرار مـي        آنـان   احاديث مـورد اسـتناد       ديگر جمله حديث ثقلين و    از
  ). همان(

 بـه جـواب     ، در نهايـت   كنـد    وي با جواب نقضي و سلبي كه به عقايد شيعيان وارد مي           
بحـث اختيـار يعنـي انتخـاب        . شـود    رهنمون مـي   حليّ و ايجابي اهل سنّت يعني اختيار      

 تعدادي از صحابه كه مورد ادعاي غزالي و ديگر اهل سنت است، با وقـايع              خليفه از سوي  
يك يـا چنـد     «: گويد  تعداد انتخاب كنندگان چنين مي     وي در . تاريخي قابل انطباق است   

نفر از صاحبان شوكت بر انتخاب يك فرد اتفاق كنند تا امر خلافت صورت وقوع به خـود                  
در خـصوص  غزالـي  . »شـوكت اهميـت دارد   بلكـه   ،گيرد، حال ديگر تعداد مطرح نيـست      

كنـد   بيعت عمر بـا ابـوبكر در جريـان سـقيفه اشـاره مـي        به  بعنوان نمونه   بيعت يك نفر،    
  ).115: تا غزالي، بي(

  شرايط خلافت 

ايـن  . در مجموع ده شرط بـراي امامـت قايـل اسـت           » هفضائح الباطني «غزالي دركتاب   
 غزالي اين شرايط را   .  باشد جزيي است    و اگر اختلافي هم    است اهل سنّت    مقبولها    شرط
: 1283غزالـي،   (ـ شرايط غيراكتـسابي     2 شرايط اكتسابي،    -1: كند  قسم تقسيم مي   به دو 
182.(  

  :شرايط غيراكتسابي بر شش قسم است
 مـن   هالائم ـكه  ناظربه روايت پيامبر    (ـ قريشي بودن    4ـ حرّ بودن،    3ـ عقل،   2ـ بلوغ،   1

شـرايط اكتـسابي هـم شـوكت،     . ر شـنوايي و بينـايي  ـ سلامت د 6ـ ذكوريت،   5،  ) قريش
  . كفايت، ورع و علم است
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 امـامي   .آن مطاع بـودن اسـت      منظور از  كند و   غزالي بر ويژگي شوكت تأكيد بسيار مي      
  ).191: همان(كه مطاع نباشد به طبع قادر به انجام وظايف خود نيست 

يـد آن را دارا باشـد و        كفايت هم روي مديريت و هدايت جامعه مؤثر است كه خليفه با           
جامعـه بـه طـور       خليفه فاقد صفت ورع باشد، احتمال پياده كردن آن در          اينكه اگر  ديگر

  . باشد چشمگيري كاهش مي
البته لزومي بر اينكـه خـود امـام    . امام است اكتسابي وجود علم در شرط چهارم از امور   

 كفايـت   ،شـته باشـد   همين مقدار كه احاطه كلي بر علـوم دينـي دا          . مجتهد باشد، نيست  
  . كند مي

شود كه خود     حتي فقدان شرط اجتهاد در امام سبب مشورت با مجتهدان و عالمان مي            
  ).همان(براي جامعه مفيد فايده است 

سـرخوردگي ناشـي از اوضـاع        غزالي در احياء علوم الدين، با توجه به اقامت در بغداد و           
اي رقم خورده باشد كه دو شرط       ونهدهد كه شرايط عيني به گ       خلافت، اين احتمال را مي    

چنين صورتي باز لازم است كه بر انعقاد امامت وي           علم و يا ورع در امام متعذر باشد، در        
 كـه واجـد ايـن       باشـيم چرا كه در غير اين صورت بايد در جستجوي كـسي            . حكم كنيم 

آنكـه  حـال  . از ميـان بـرود  صفات ديگر باشد كه امكان ايجاد فتنه و آشوب و فاقد   صفات  
لازم است به جهت مصلحت عامه نسبت به اعتذار در شرط ورع و علم، اغماض بـه عمـل                

  ).259: 1364غزالي، (آيد 
شرايط امام اين است كه حكم كنيم        ي در ا  احتمال ديگر در صورت وقوع چنين كاستي      

  ).260: همان(ها باطل باشد، و اين محال است  امام خالي و حكم شهرها از
شرايط امامت بايد بـه حـداقل كـه همـان           در خصوص   ي اين است كه      نظر غزال  خلاصه

كرد كه البته زمينه بيان وي مشروع جلوه دادن سلطنت سلاطين بـه            اكتفا ،شوكت است 
  . جهت حفظ مصلحت عامه است

دهد و نظريه خود را بـه         در اينجا هم غزالي نظريه خود را با وقايعي تاريخي تطبيق مي           
كنـد، امـا    چهار شرط عنوان مي   ابتدا شرايط اكتسابي را     وي در  .آورد مي حالت پسيني در  

 و حتي در تطابق با      كند  ميبا توجه به شرايط عيني زمانه خويش به ويژگي شوكت اكتفا            
  . گذرد علم و ورع امام هم مياركان واقع از 
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  وظايف و اختيارات امام 

ت اهـل سـنّت اسـت و        نظر غزالي در مورد وظايف و اختيارات امام در چارچوب تفكـرا           
 است، صفاتي چون عصمت يا اعلـم بـودن          شيعيآنجا كه وي منكر امام به گونه باطني و          

به نظر وي خليفه يا امام و يا حتي سلطان، مشكلات علمي و مسأله              . شود  را هم منكر مي   
  ).42: 1283غزالي، (كند  كمك فقها رفع ميا صدور احكام را ب

  وظايف ديني 

به مهمترين اصول اعتقادي سلطان و قواعد رفتـاري         »  الملوك هيحنص«غزالي در كتاب    
 هفـضائح الباطني ـ  البته مطالب اين كتاب انعكاس يافتـه عقايـد وي در            . كند  وي اشاره مي  

وظـايف علمـي،    ) الف: شود  وظايف ديني براي امام يا سلطان به دو قسم تقسيم مي          . است
  . وظايف عملي) ب

  الف ـ وظايف علمي 

  : مي متشكل از چهار اصل استـ وظايف عل1
اينكه انسان بداند مخلوق است و اين دنيا محل قرار و بقا نيست و توشه تقوا                : اصل اول 

  . را براي آخرت خود به همراه داشته باشد
اسـاس حـديثي از پيـامبر        توشه يعني تقواست، كه بـر      توجه به همين زاد و    : اصل دوم 

  . كيه آن لازم و ضروري است اصلاح قلب و تز ومحل تقوا قلب است) ص(
  . امام بعنوان خليفه خداوند موظف به اصلاح خلق است: اصل سوم

اينكه انسان بدانـد تركيبـي از صـفات ملكـي و بهيمـي در او هـست و او                    : اصل چهارم 
به صـفات ملكـي آراسـته        را انسان بايد با صرف همت، خود      و. متردد صفات دوگانه است   

  ).195: همان(كند 

  ف عملي ب ـ وظاي

 رابطـه ميـان انـسان و خـدايش          بـه بخشي از اين وظايف     . وظايف عملي بسيار هستند   
 است، مانند نماز و روزه و ديگر فرايض، و بخش ديگر آن ميان امام و يا سلطان بـا    مربوط  
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عدل حاصل رابطه سلطان و خلق به شـكل پـسنديده اسـت كـه غزالـي ايـن         . خلق است 
كـه مـا    ) 14: 1361غزالي،  (دهد    اف در ده اصل قرار مي     برقراري عدل و انص    وظايف را در  

  . شمريم برميآنها را به اختصار 
و خدمت يا خيانت وي ثـواب يـا عقـاب، بـه          ـ امام يا سلطان بايد قدر ولايت را بداند        1

  . همراه خواهد داشت
  . ـ سلطان يا امام بايد تشنه ديدار علماي دين و شنيدن نصيحت ايشان باشد2
  . ا امام بايد از تكبر بپرهيزدـ سلطان ي3
 براي خود پسنديد، اعمـال     را آنچه  خود را جاي رعيت بگذارد و      ،حوادث وقايع و  ـ در 4
  . كند
   از ظلـم اطرافيـان هـم جلـوگيري بعمـل      ، بايـد  علاوه بر اينكه نبايـد ظلـم كنـد        اوـ  5
  . آورد
  . ـ نسبت به احتياجات رعيت حساسيت داشته باشد6
  .  مشخص داشته باشدـ در امور قناعت7
  . ـ وي بايد در امور وفق و مدارا داشته و از خشونت پرهيز كند8
  . ـ خشنودي همگان را در چارچوب شرع طالب باشد9

ـ همچنين نبايد سلطان يا امام جوياي رضايت هيچكسي برخلاف شرع بـوده باشـد     10
  ).19-51: همان(

ر كرد اين كـه آرا وي در دو بخـش   توان اظها آنچه كه درباره مجموع نظريات غزالي مي  
  : شود تنظيم مي

 مباحثي چون ضـرورت انعقـاد نهـاد خلافـت، شـروط          و  خلافت و امامت    كه بخش اول 
  . شود را شامل مي... خليفه، چگونگي انعقاد خلافت و

هاي سياسـي     اين بخش مبين واقعيت   .  مربوط به سلاطين و ملوك است       كه بخش دوم 
ه قدرت خلفـاي بغـداد رو بـه ضـعف و انحطـاط بـوده و در              زمان غزالي است ك    حاكم در 

  . مقابل قدرت سلاطين سلجوقي تثبيت شده و رو به افزايش بوده است
   امـا واقعيـت آن      .يافـت   پرتو استقرار نهاد خلافت تحقق مـي       حكومت مطلوب غزالي در   

گاه كوشـيد ميـان ديـد       از اين رو غزالي مـي     . اختيار سلاطين بود   بود كه قدرت واقعي در    
ــا  ــت ب ــاره خلاف ــستي و ســازش   خــويش درب ــان خــويش همزي   واقعيــت موجــود در زم

همين اساس مشروعيت قدرت ملوك و سـلاطين زمـان خـويش را         بر. مستمر ايجاد كند  



  1390زمستان ، 7ه شمار، 2سال ، آفاق دينفصلنامه   162

كـرد سـلاطين را       و تلاش مـي    دانستناشي از نهاد خلافت و تأييد دستگاه خلافت بغداد          
دسـتگاه خلافـت ترغيـب نمايـد         شتر از بعنوان بازوان اجرايي خليفه به اطاعت هرچه بي ـ       

  ).33: 1380ي، ئطباطبا(

  نتيجه 

  غزالـي  بـا تكيـه بـر آراء        مباحـث اهـل سـنت        تـوان بـه طـور عـام از          اي كه مي    نتيجه
  بــاب خلافــت از پراكنــدگي برخــوردار     گرفــت، اينكــه اهــل ســنّت نظريــاتش در    

ــسيني اســت   ــه پ ــشان از مقول ــات اي ــشريح شــد، نظري ــوده و همچنانكــه ت ــه  چــ.ب   را ك
  يعنـي دوران عباسـيان مربـوط        هـاي متـأخر     بـاب خلافـت بـه زمـان        نظريات مطـرح در   

  اعتقــادات ايــشان مــوج   نظــر و عمــل در طــولكــردنعلاقــه بــه هماهنــگ . شــود مــي
   غزالـي از سـرآمدان ايـن طريقـه فكـري اسـت كـه در زمينـه خلافـت سـخن                       وزند    مي

   ،كـام ديگـر نـه بـه جانـشيني پيـامبر           ح اعتبار،  اهل سنت بعد از خلفا     از نظر . گفته است 
  زور . اســت  مــشهود نيــزتــاريخ محــض تكيــه داشــته، چنانكــه در بلكــه عمــدتاً بــه زور

  اختيـار   محض به هر جهت نياز به مـشروعيت عقيـدتي داشـته و حكـام بـا سياسـت در                   
 ،عمـل سياسـي   اند و  درصدد مشروع جلوه دادن حكومت خويش بوده      ،گرفتن دانشمندان 

اين درست همان چيـزي اسـت كـه در انديـشه            .  بوده است  آنانده نظريات   استخدام كنن 
، عمل و مشروع جلوه دادن حـاكم فعلـي         با آن يعني تطبيق نظر    اهل سنّت اتفاق افتاد و    

  .  حكومت را با زور بدست آورده باشدحتي اگر
 حتي سـلطنت بخـصوص در    دهد كه كليه مباني خلافت و       مباحث اهل سنت نشان مي    

علمـاي    به يـك معنـي اهـل سـنت و    .امر واقع استتوجيه لي، همه داير مدار     نظرات غزا 
شرايط، وظايف  ) امامت(هستند و كليه مباحث آنها، نظير اثبات خلافت          گراتوجيه  ايشان  

  . بر وقايع تاريخي است و اختيارات خليفه ناظر
همـين كـه     كنـد و    هـم توجيـه مـي       غزالي سلطنت سـلطان را     ،همانطوري كه گذشت  

حتي اگر صفاتي ماننـد علـم و يـا ورع را     كند و  براي وي كفايت مي ،ب شوكت باشد  صاح
خدا هـم    پيامبر زمينه خلافت بعد از    در. حكومت سلطان مشروع خواهد بود    ،  هم نداشت 

 يعنـي اجمـاع   ،اهـل سـنّت   وي خلفاي چهارگانه را طبق نظر مشهور   اين چنين است كه   
هـم بعنـوان مبنـاي نظـري      حتي استيلا را  وپذيرد شورا مي عقد، استخلاف و اهل حل و  
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يعنـي خلافـت خلفـاي       واقـع را   ايـن تفـصيل وي امـر       بـا . گزينـد  خلافتي خويش برمـي   
 كـسي   حتي در مورددهد و   مشروع جلوه مي   بني عباس را   چهارگانه، حكومت بني اميه و    

 و امـام     را مسند قدرت خلافت تكيه زند، وي      اي بر   شيوه به هر  صاحب شوكت باشد و   كه  
   .داند ميخليفه مسلمانان 

  گـرا    غزالي، نظريات تـاريخ    تكيه بر آراء   اهل سنّت با      خلافت از منظر   توان گفت   پس مي 
  هستند و عمـل بـر نظـر ايـشان تقـدم داشـته اسـت و ايـن وجـه شـاخص                       گرا    توجيهو  

 و ما وقع را مـشروع جلـوه   اند بودهاعمال توجيه  صدد نظريات پسيني است كه همواره در  
  . دنهد مي
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